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Abstract 

Yousuf Khan Mostashar al-Dowleh is one of the most important and 
effective progressivists in the Qajar era. His treatise titled A Word, in spite of 
concision, has an important role in the constitutional thought during the 
Nasirid period and the Persian Constitutional Movement. A significant part 
of modernist view on the law in contemporary Iran is derived from the 
“status” of Mostashar al-Dowleh as the one of the main constitutionalists 
who is standing in the crucial place. This Article, by viewing the “Introduction” 
of A Word as the locus in which the spirit of the work is mentioned, situates 
the treatise in its modernist context and thereby attempts to show that 
Mostashar al-Dowleh’s position is completely modern from the law point of 
view and that is the case in spite of his emphasizing on the traditional 
“considerations”. We will try to do this by showing that he principally accepts 
the modernity and then he treats tradition but not vice versa. Therefore, we 
can consider him as a founder and not as a merely modernist intellectual. 
Considering this “status”, this article reread A Word and its introduction as a 
monument struggle to institute “the law” aimed to institutionalization of the 
government and legalization of the society . 
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، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار  پژوهِی اسلام سیاست   . 46- 25، 1401ایرانی

زا یوسف جستاری درباره »تجربه« ترق    1خان مستشارالدوله خواهی میر

 2گلستانی حامد عامری 
وین مقیم   3زنجانی شر

 چکیده 

زا   گذارترین ترق  خان مستشارالدوله را باید یکی از مهمیوسفمیر خواهان عصر قاجار ترین و تأثیر
»یک کلمه«، علی رساله  قانوندانست.  اندیشه  در  زیادی  اهمیت  اختصار،  در عصر رغم  خواهی 

وطه دارد. بخش مهم از نگاه »متجددانه« به قانون، برآمده از »جایگاه«ی است که   ناصری و مشر
زا  اش در نظر گرفته و آنجا »ایستاده«  خواهیخان در این رساله برای خود و اندیشه قانون یوسف  میر

ی مقدمه »یک کلمه« به ی جانی که در آن به روح حاکم بر اثر مثابهاست. این مقاله، با در نظر داشت 
نگرد که  آن م  شود، آن را در »زمینه« تجددگرانی زمانه خود قرار داده و از این زاویه بهاشاره م

قانون اندیشه  و  این رساله  در  بهخواهیموضع مستشارالدوله  قول خود  اش،  به  بیشی   اینکه  رغم 
»ملاحظات«ی از دیدگاه سنت بر تجدد و قانون بوده، کاملا در پارادایم تجدد به مسئله قانون نگاه 

را به محک تجدد. بر این   زند نه سنتاش تجدد را به محک سنت مرو، در رسالهکند و از اینم
بهاساس م را  او  بنیانتوان  نه یک روشنفکر صرف تجددخواه. مقاله  مثابه یک  تلق  کرد و  گذار 

ی این »شأن«، به بازخوانی »یک کلمه« پرداخته و با قرار  ، با در نظر داشت  دادن آن در زمینه حاصری
« در عصر قاجار، آن را کوش  ن  تاریخی »تجربه تجددخواهی ایرانی
بدیل برای »تأسیس« قانون  شر

وطه« شود و هم جامعه »قانونمند«. م  داند تا بر مبنای آن، هم حکومت »مشر

 خواهی، تجدد، قانون، مستشارالدوله ترق    واژگان کلیدی: 
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، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار  پژوهِی اسلام سیاست   27                                1401ایرانی

 مقدمه 

یوسف  زا  مهم میر از  یکی  باید  را  مستشارالدوله  گذارترین  خان  تأثیر و  ترین 
ایط مختلقی که با آن رو خواهان عصر قاجار دانست.  ترق   ی شر رو  بهاو با در نظر گرفت 

« بود و آن را در زمینهبود، سعی در پیدا  های مختلف دنبال  کردن راهی برای »ترق 
م  قانون  »یک کلمه«  حول  البته  یوسف و  زا  میر با  یافت.  ی  چیر هر  از  بیش  خان 

و گفت تجربه جدید  دنیای  از  مشاهداتش  از  ترق  ای که  با  به  خوگوهایش  واهان 
های مختلف عملی  یافت و سعی داشت زمینهدست آورده بود، راهی به دنبال آن م

ی مناسب برای بروز آن  و نظری اش را با این »تجربه«ها به هم پیوند زند و بسی 
 ارتباط فراهم کند. »»تجربه«، مفهوم است که م 

 
ایرانیان با    1توان با آن چگونکی

، مریتجدد را بازشناخت« )نک: عا  (. 89ب، 1400گلستانی

علی  کلمه«،  »یک  اندیشه  رساله  در  زیادی  اهمیت  دارای  اختصار،  رغم 
وطه است. بخش مهم از نگاه »متجددانه«  قانون  خواهی در عصر ناصری و مشر

زا یوسف  خان در این رساله برای خود  به قانون، برآمده از »جایگاه«ی است که میر
قانون  اندیشه  آنجا »ایستاده«  خواهی و  و  نظر گرفته  در  در  اش  این رساله  است. 

و  توجه  مورد  بسیار  تاکنون  حت   و  آن  از  پس  و  نویسنده   
 
زندگ و  انتشار  زمان 

ی اصلی ها و »داوری«های مختلف بوده و عمده نگاه »داوری«  ها معطوف به مت 
مد  آن  مقدمه  اینکه  بدون  است،  نقشر  مقاله  رساله  این  مقدمه  د.  قرار گیر نظر 

اتژیک« در فهم »نیت« قانو   خواهانه مستشارالدوله دارد.  ن»اسی 
ی مقدمه »یک کلمه«، آن را در »زمینه« تجددگرانی   این مقاله با در نظر داشت 

نگرد که موضع مستشارالدوله در این  زمانه خود قرار داده و از این زاویه به آن م 
رغم اینکه بیشی  به قول خود »ملاحظات«ی  اش، بهخواهیرساله و اندیشه قانون 

 در پارادایم تجدد به مسئله قانون نگاه  از دیدگ 
ً
اه سنت بر تجدد و قانون بوده، کاملا

زند و نه سنت را به محک  اش تجدد را به محک سنت م رو، در رسالهکند و از اینم
تجدد. برای او، در نهایت، ایجاد یک نظام مبتتی بر قانون یا به قول خودش نگارش  

بااین دارد؛  اهمیت  قانون«  علی »کتاب  را  آنها  خود،  »ملاحظات«  در  رغم حال 
م »تفاوت« نظر  در  »دانسته«  برتری هانی که  با  د،  »کتاب  گیر بر  »کود«  دادن 

« تعبیر شده است، باز کرد. فهم  
ع«، راه را برای آنچه ایجاد یک نظام »حقوق  شر
 رخ داد، ن  

آید که در مقدمه  شک از درگ م آنچه بعدها در ایجاد این نظام حقوق 
زا کسانی دیگر همچون    م آنکه پیش رغکه به»یک کلمه« وجود داشت؛ چرا  از میر

 
ی داشته باشد. . در اینجا به 1  عمد از واژه »ارتباط« استفاده شده تا بار معنانی کمی 



زا یوسفجستاری درباره »تجربه« ترق                  ۲۸   خان مستشارالدولهخواهی میر

یوسف  »شأن«  بودند،  آورده  میان  به  سخن  »قانون«  از  باید  ملکم  را  خان 
قانون  میان  سبب که  این  به  خواند،  وجود »بنیادگذاری«  با  ملکم،  و  او  خواهی 

ها در مقدمه  های بسیاری وجود دارد و بخش مهم از این تفاوتها، تفاوتشباهت 
 هفته است. »یک کلمه« ن 

ی این »شأن«، به بازخوانی »یک کلمه« پرداخته و  مقاله حاصری با در نظر داشت 
« در عصر قاجار، آن را  با قرار  دادن آن در زمینه تاریخی »تجربه تجددخواهی ایرانی

ن   م کوششر  قانون  »تأسیس«  برای  حکومت  بدیل  هم  آن،  مبنای  بر  تا  داند 
وطه« شود و هم جامعه »قانونمند «. در این میان، »روح« حاکم بر این رساله »مشر

ی   داند. اش م های ابتدانی آن در »مقدمه«را در تبیتر
 و این »تجربه« و البته معطوف به تأثیر  

 
این نوشتار، نگاهی کوتاه است به زندگ

وطهخواهانهآن از جنبه قانون  ، نه  خواهی؛ هرچند نشان اش بر مشر دادن این تأثیر
 مختصر بگنجد. آن است که در این 

زا یوسف   و آثار میر
 
 خان مستشارالدوله زندگ

زا یوسف   او که مفهم »تجربه« میر
 
توان آن  خان مستشارالدوله از نگاه به زندگ

زا  گذرد. به نوعی م اش دانست، م خواهی«را »زمینه« تجربه »ترق   توان گفت میر
 پرفرازونشیبشتوجهش به ترق  

ً
 نسبتا

 
شکل گرفته و قوام یافته    خواهی از خلال زندگ

 است. 

زا یوسف  یز به دنیا آمد و  1239خان مستشارالدوله، به تاری    خ  میر ه.ق، در تی 
ناظم  نوشته  بر  سال بنا  در   ، کرمانی فرمان    1270الاسلام  موجب  به  ه.ق، 

مأمور شد و به مدت هشت سال در آنجا    1ترخانشاه به کارپردازی حاج  ناصرالدین 
ترخان ه تهران احضار شده و سپس برای بار دوم به »حاج  ه.ق ب1278بود. در  

ترخان به مسکو و از آنجا  مأمور گردید«. بعد از سه ماه »به عزم سیاحت از حاج  
به    وارد شد. شش  2به پطرزبوغ یه 

ّ
به جای وزیرمختار دولت عل ماه در پطرزبورغ 

قونسولی ژنرالی  ه.ق به  1280توقف کرد. پس از آنکه در تاری    خ    3سمت شارژدافری 
،  تفلیس منصوب چهار سال در تفلیس مانده« بود )ناظم  ،  1376الاسلام کرمانی

ملکم 179و  178 زا  میر با  تهران  در  او  عضویت  (.  به  و  داشت  نشر  و  حشر  خان 
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، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار  پژوهِی اسلام سیاست   29                                1401ایرانی

(. در اواخر سال  46، جلد اول،  1336آبادی،  فراموشخانه ملکم درآمده بود. )دولت
پایان   1283 با  مأموریت  ق،  ی  به  گرفت  پادشاهی  فرمان  موجب  به  تفلیس،  در  او 

یه ایران، نمره 
ّ
(. در پاریس  602شارژدافری پاریس منصوب شد )روزنامه دولت عل

قانون اندیشه  به  جدی  صورت  دیدن  به  و  فرانسه  در  حضور  پرداخت.  خواهی 
فت  ی در تقویت این اندیشه بسیار مؤثر بود و رساله  پیشر   یک کلمه های آن شزمتر

زا یوسف حاصل تأملا  خان در سه سال اقامت در فرانسه  ت و تجربیان  است که میر
یوسف  زا  میر آورد.  دست  سال  به  رمضان  در  شد    1286خان  احضار  تهران  به 

 (. 639)همان، نمره 

ی  زا حستر الدوله )سپهسالار(، مستشار وزارت  در زمان وزارت عدلیه میر خان مشیر
ی  زا حستر در وزارت    1288رجب    13تا    1287رمضان    29خان از  عدلیه شد. میر

ی وزارت وظایف و اوقاف مشغول بود و در اینجا کاردان  ترین همکارش  عدلیه و نیر
زا یوسف  ده شد میر )آدمیت،    خان بود که مقام »مستشار وزارت عدلیه« به وی سیر

زا یوسف (.  173،  1351 ای داشت.  خان در تنظیمات قانون این دوره سهم عمده میر
قوان  تدوین  عدلیه  در  ی  مستقیم  (  178تا    174  ، 1351آدمیت،  )نک:  تر دخالت 

ی طرح رسم قانون اساسی )نک: عامری  ،  داشته و نخستتر تا    254،  1394گلستانی
ح عدلیه جدید در  256 ی مقالات بسیار مهم در شر ( را او نوشته است. همچنتر

،  1351ت،  روزنامه منتشر کرد که آینه افکار او و سپهسالار در آن دوران است )آدمی 
 (. 174و173

مأموریت  از  یوسفیکی  زا  میر هیئت  های  در  عضویت  دوران،  این  در  خان 
ق، یک افش    1291آهن است. در سال  هاگن جهت امتیاز راه کننده با فالکن مذاکره

فالکن  بارون فون  نام  به  بازنشسته روسی  رشته    1هاگن مهندس   »چندین 
ً
قبلا که 

به ایران آمد. او از طرف دولت روسیه مأموریت    آهن در گرجستان ساخته بود«،راه
یز از دولت  داشت امتیاز احداث راه  را از جلفا در مرز شمال غرن  ایران تا تی 

آهتی
د  هاگن علاقه بسیاری به کشیدن  فالکن (.  872جلد اول،    ،1377)کرزن،    ایران بگیر

،  عامری  )نک:   آهن در ایران داشت و چندین طرح برای آن ارائه کرده بود راه گلستانی
به کارگزاری 1292در  (.  100تا  65،  1394 بود.   2،  شده  انتخاب   3آذربایجان 
ه.ق، 1292، به تاری    خ هشتم رجب  روزنامه خاطراتکه اعتمادالسلطنه در  چنان

 
1 . Baron Von Falkenhagen 

 . کارگزاری عبارت از وکالت و منصت  در وزارت خارجه بوده است 2
ذکر شده »نظام3 این موضوع  اشتباه  به  مأخذ  دو  این  در   .  ، ی »آرین182،  1376الاسلام کرمانی نیر و  پور، « 

ی نک: »پاشازاده، 281، جلد اول، 1350  « 27، 1382«؛ همچنتر



زا یوسفجستاری درباره »تجربه« ترق                  ۳۰   خان مستشارالدولهخواهی میر

زا یوسفباره م ایندر  فیاب  نویسد: »میر خان مستشار که مأمور آذربایجان شده شر
ه.ق در این سمت  1295و تا سال ( 12، 1350 )اعتمادالسلطنه، و مخلع گردید«
شود. مستشارالدوله ماند تا اینکه در این سال به خراسان تبعید م در آذربایجان م 

مقدمه  ایندر  در  از  م   الارضطبقات باره  پس  که  خاکسار  بنده  »این  نویسد: 
یز محکوم  وپنج سال خدمت به دولت جاویدآیت حسب بیست  الامر همایون از تی 

ت رضا علیه  به   1299)مستشارالدوله،  التحیه و الثنا شد«  آلافتوقف مشهد حصری
 ق، و _ ز(. 

یحتر 1299در   عدلیه  وزارت  زمان  در  زا  ،  میر  ، قزویتی الدوله  مشیر خان 
ای و  خان به عدلیه وارد شده و فرمان لقب مستشارالدولهخان توسط یحتر یوسف 

الدوله گفته معاونت عدلیه برای او صادر شد. او در زمان پ  ذیرش مسئولیت به مشیر
ط این خدمت را متقبل م شوم که صدور و اجرا احکام عدلیه از روی  بود: »پاس شر

ی و ناسخ و منسوخ قرآن و بر طبق قانون باشد؛ چون در آن زمان رشوه  دادن  گرفت 
دایر و از عادات و رسوم شده بود« و چون او تاب و توان کار در عدلیه را در خود  

، از کار کناره جست. در این میان، روزنامه اخی  معایب عدلیه ایران را طبع و  ندید 
ی به ناصرالدین  شاه اظهار کردند که محرک این کار مستشارالدوله  نشر کرده، مغرضتر

الدوله او را گرفته و چوب زده، پنج  خان حاجباست؛ لذا به امر شاه، محمدحسن
ه کامل از او گرفتند تا اینکه به شفاعت و  ماه در انبار دولت  حبسش کردند و جریم
، او را از حبس خارج و خانه  ی کردند توسط بعضی ،  ناظم )  نشتر ،  1376الاسلام کرمانی

، در میان جمعی که به دیدن  1300محرم    12به نوشته اعتمادالسلطنه، در  (.  182
زا یوسف  خان مستشارالدوله »که دو، سه روز است توسط  شاه آمده بودند، میر

داشتیب نا حضور  ی  نیر بود  شده«  خلاص  حبس  از  )اعتمادالسلطنه،   السلطنه 
ال کنسول« ایران در بمبتی شد و حدود    (. 204،  1350 اندگ پس خلاصی، »جیی

)پاشازاده،    به کشور بازگشت  1303سه سال در این جایگاه بود و در اوایل سال  
صفر    (. 31،  1382 سوم  تاری    خ  به  در گزارسیر  اخی   خی  ه1303روزنامه  .ق، 

م  اعلام  ی  چنتر ایران  به  را  او  یوسف بازگشت  زا  میر »معتمدالسلطان  خان کند: 
( از جانب دولت علیه  مستشارالدوله که پیش تر در تفلیس و در این اواخر در )بمبتی

جانب   از  شده  یز  تی  وارد  است  چندی  داشت،  قونسولگری  ال  جیی سمت  ایران 
ی راه حکومت مأمور به تحقیقات و ترتیب تدابیر   یز و  ساخت  آهن از کنار ارس به تی 

، سال دوازدهم، ش طهران است«  (. 17)اخی 
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زا در سال   شاه به لقب »جناب« مفتخر  ق، بنا بر فرمان ناصرالدین   1306میر
ی منصوب   به عضویت در دارالشورای کی  پانزدهم، شو  ، سال  و  ( شد  31)اخی 

م آذربایجان  مَهام خارجه  به کارگزاری  ی  نیر بعد  سال    شود نصوب م چندی   ، )اخی 
ی مغرضان درباره در همان (.  47شانزدهم، ش او »سعایت کرده، نوشتجات و    جا نیر

شاه ارائه دادند، لذا  آن را به ناصرالدین یک کلمه  لوایح او را به دست آورده با کتاب  
 به قزوین آوردند و در آنجا مدن  محبوس بود.  

ً
حکم گرفتاری او صادر و او را مغلولا

صد هزار تومان ارثیه پدر را  اش را غارت و مواجبش را قطع کردند. قریب سی خانه
،  )نظام   در راه آزادی و مقصود خود از دست داد« و    183،  1376الاسلام کرمانی

،  1306مستشارالدوله در زمان کارگزاری مهام خارجه آذربایجان، در سال    (. 184
نو  ولیعهد  زا،  میر مظفرالدین  به  مفصلی  توسط حسننامه  را  آن  و  خان علی شت 

گروسی، پیشکار آن ایالت، به ولیعهد رساند و خواهش کرد که آن را از نظر شاه  
بگذرانند. در آن نامه، از حکومت استبدادی و فساد دربار انتقاد کرده و اصلاحات 
و   را خواستار شده  و مساوات  آزادی  برقراری  و  قانون  ایجاد حکومت  و  مملکت  

د کرده ب ی نیایند،  ود اگر زمامداران ایران خود درصدد تأسیس »دولت مقننه« بر گوشر
 (. 182، 1340)آدمیت،  سیر حوادث تاری    خ آن را بر ما تحمیل خواهد کرد 

زا ملکم  زا در آذربایجان به اتهام همکاری با میر خان و نگارش مقالان   گرفتاری میر
،    در »قانون« بود  های ابتدانی  در شماره   وجو با جست   (. 132و    131،  1352)نورانی
های این ارتباط نر برد. اگرچه هیچ سند قطعی  توان به برجی از نشانه»قانون«، م 

که ملکم بیشی  مقالات »قانون« را بدون اسم نویسنده  در این مورد وجود ندارد، چرا 
م چاپ  نوشته به  از  برجی  اما  شماره رساند،  به  های  »قانون«  نخست  های 

زا  نوشته  قانون، شماره   نزدیک بود های میر اسفند  )نک: روزنامه  اول، مورخ  های 
؛ و شماره هفتم، مرداد  4و    3م،  1890فوریه    20ه.ق/ 1307ش/ اول رجب  1295
این گرفتاری    م، اول(. 1890ه.ق، آگوست  1308ش، محرم  1296 از  البته پس 

زا هیچ  ی و شکمیر نجه،  گاه به کار دولت  بازنگشت و شانجام از صدمات این دستگیر
ی شد. اعتمادالسلطنه در خاطراتش به تاری    خ  خانه ه.ق،  1308الحجه  ذی  21نشتر

ی مستشارالدوله م دستگیر »به درباره  راهنویسد:  یوسف واسطه  زا  ی میر خان داشت 
ملکم  زا  میر با  زا  مستشارالدوله  میر به  )را(  لقبش  نموده،  قطع  را  مواجبش  خان، 

زا یوسف خان دادند. مأمور آذربایجان کردند جواد  خان را زنجیر نموده و به  . خود میر
ی  زا یوسف قزوین بردند. امتر خان داشت، ممکن  الدوله با کمال خصوصیت  که با میر

مرد را آخر عمر به   بود که او را پست آورده بود، نگذارند به نظر شاه برسد. این پیر
 (. 761،  1350)اعتمادالسلطنه،  زنجیر و حبس گرفتار کردند« 



زا یوسفجستاری درباره »تجربه« ترق                  ۳۲   خان مستشارالدولهخواهی میر

زا یوسفبنا بر دلا  خان، گزارش  یلی که پوشیده مانده است، سبب گرفتاری میر
بود  نظام گروسی  ،    امیر دو    (. 161،  1349)صفانی این  میان  این،  از  پیش  اگرچه 

ی  ی از دوستان ملکم و مستشارالدوله و صمیمیت  برقرار بود. امتر الدوله که خود او نیر
با ملکم بود، در   اتهام همکاری  این خاطرات سیاسی در مظان  ی م اش  نویسد:  چنتر

یوسف  زا  میر یز  تی  ملکم  »در  به  نگاری  و خی  مکاتبه  تهمت  به  مستشارالدوله  خان 
الحفظ به حبس البیت و ضبط تمام نوشتجات، تحتگرفتار و پس از غارت اثاث

نظام مجری  علی تهران فرستاده شد و بوالعجب که این حکم به دست حسن  خان امیر
  
ً
اره خیالات  با ملکم در این شایعه هم گردید که او خود مسلما داستان بود. لاجرم شر

ی  و اقدامات ملکم به جان جمعی افتاد«   (. 148، 1341الدوله، )امتر

قزوین   زندان  به  زنجیر  و  در غل  زننده  و  بد  بسیار  با حالت   را  مستشارالدوله 
ن بسیار  گویند در زندافرستادند و در عمارت رکنیه با زنجیر و کنده نگه داشتند. م 

ی قزوین را نداشت و در   تنها بود و اجازه ملاقات با احدی، حت  با سایر محبوستر
را به شش کوفتند که   یک کلمهقدر کتابش،  زندان چندان زجر و آزارش دادند و آن 

آورد  آب  اول،  1350پور،  )آرین   چشمانش  جلد  برجی    (. 283،  وساطت  با  البته 
زا یوسف شانجام از زندان آزاد شد. اعتمادال   7خان« را  سلطنه تاری    خ »خلاص میر

تهران شد« کند و مه.ق ذکر م 1309رمضان   تاری    خ وی وارد  این    نویسد: »در 
از زندان، گوشه (.  803،  1350)اعتمادالسلطنه،   از  پس از خلاصی  ی شده و  نشتر

ی  زمتر بود،  شده  وارد  او  بر  زیادی که  بهصدمات  شد؛  ناظم نحویگیر  الاسلام که 
شیخ  م کرمانی   آورده.  آب  مرحوم  آن  چشم  استبداد  ایام  صدمات  »از  نویسد: 
الدوله برای او هزار تومان از دولت مخارج گرفت. در سال  محسن   1313خان مشیر

،  )نظام  روحش به شاخسار جنان پرواز کرد« (.  186و  185، 1376الاسلام کرمانی
« در شماره   ،  1894م    29بر با  ه.ق، برا  1311قعده  ذی   22البته روزنامه »اخی 

زا یوسف  خان مستشارالدوله در طهران به رحمت  در گزارسیر کوتاه اطلاع داد »میر
، ن  

 (. 11تا، ایزدی پیوسته است« )مؤمتی

زا یوسف  های مختلف از خود به جای  های زیادی در زمینهخان آثار و نوشته میر
، گنجینه دانش ،رساله موسومه به یک کلمهاند از:  گذاشته است. آثار او عبارت

،  الارضعلم طبقات،  آهن خراسانلایحه راه،  رساله در وجوب اصلاح خط اسلام
بنفش یوسقی ،  کتابچه  یوسقی ،  رمز  جدید  بنفش،  رمز  باب  ،  کتابچه  در  کتابچه 

، )نک: عامری  زمیتی سیب   (. 42تا  39، 1394گلستانی

زا یوسف »تجربه« ترق    خان مستشارالدوله خواهی میر
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زا   ن  یوسف میر را  مستشارالدوله  اصلی خان  از  یکی  باید  نمایندگان  شک  ترین 
زا یوسف ترق   ای بود که با  خان، کارگزار حکومت  خواهی در عصر قاجار دانست. میر
ی از تجربیات عیتی خود، طی دوره بهره  های مختلقی در داخل و خارج از ایران،  گیر

های مختلف دید. نکته مهم در  بهخواهی روی آورد و آن را در جن به اندیشه ترق  
زا یوسف  های تجددی است که او به عنوان یک  خان، نگاه او به جنبهاندیشه میر

خواهی اش را از آینه ترق  کرد مشکلات جامعهرو شده بود و سعی م بهایرانی با آن رو 
جمله منورالفکرانی بود که به »تجدد« اعتقادی راسخ داشت و آن را  ببیند. او از 

« م  باید توجه داشت که »منورالفکران عصر  لازمه هر نوع »ترق 
ً
دانست. اساسا

انگاره  از  و گذار   
 

فرهنکی تحول  اما  برای  ناصری  لازم  ایط  شر از  را  سنت   های 
واقع  چنان  اینان  دانستند.  ایران  اسیون  ی زمان  مدرنیر نیازهای  روی  از  و  بینانه 

، تغییر الفبا، ایجاد    پروری کردند که در منظومه فکری خویش،اندیشه  اصلاح دیتی
و  امور کشورداری  ، دگرگونی  نمودند. مدرنقانون عرقی را مطرح  های کلاسیک  ... 

 خود از عوامل و مؤلفه
 

های انحطاط ایران و لزوم گسست  ایرانی در هرم اندیشکی
همه  نوسازی  واقعی  الگوی  و  راندند  سخن  سنت   اندیشه  ایران از  را  جانبه  ی  زمتر

معرقی کردند«    درست  به نوین  مدنیت  ی  قوانتر اجرای  و  مدرنیته  نهادسازی  در 
 (. 18- 17، 1384)حقدار،

یوسف  زا  آموختهمیر بر  مبتتی  ی  نیر و  دقیق  علم  نگاه  آنکه  از  بیش  های خان 
پیشیتی نسبت به غرب و تجدد و ترق  داشته باشد، آن را از خلال »مشاهدات«  

ی در مورد دنیای  دید. این، به معنای آن نیست که م خود م ستشارالدوله هیچ چیر
یا نم  تبدیلجدید نخوانده  بلکه آن است که  به  دانست،   » شدن »تجدد و ترق 

در خلال   او  بود که  بر »تجربه«ای  مبتتی  ی  از هر چیر بیش  او،  برای  »مسئله«ای 
 دیپلماتیکش پیدا کرده بود. او به مأموریت 

ً
ترین  صراحت در ابتدای مهم های عمدتا

ی  اشاره م   یک کلمه« عتی »اثرش،  این مسئله  مأموریت به  به  اشاره  با  و  های کند 
خصوص در تفلیس، بیان دارد که »چهار سال تمام در تفلیس  دیپلماتیک خود، به

ماندم. در مدت اقامت خود در مملکت مزبوره که انتظام و اقتدار لشکر و آسایش  
ی  م کردم چه  دیدم، همواره آرزو م و آبادی کشور را م  شد که در مملکت ایران نیر

گردید«. او پس از این مأموریت  این نظم و اقتدار و این آسایش و آبادی حاصل م 
شود »و در مدت سه سال اقامت خود در پاریس، چهار دفعه به  به پاریس اعزام م 

دیدم که در فرانسه  دارد: »در این مدت م رود. او اشاره م عزم سیاحت به لندن« م 
ت هیی و معارف و آسایش  و ان گلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کیر

الذکر دیده بودم و اگر اغراق  قدر است که در مملکت سابق و آزادی عامه صد آن
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ای الذکر مشاهده کرده بودم، نمونه نشمارم، توانم گفت که آنچه در مملکت سابق 
زا  دیدم«بوده است از آنکه بعد در فرنگستان م  . این را باید در نظر داشت که میر

خان با توجه به این »تجربه« که از مشاهده وضعیت کشورهای »دیگر«  یوسف 
ی م به دست آورده بود، آن را به محک دانسته  ی م های خود نیر آورد که زند و چنتر

دانستم،  »اگرچه سبب این نظم و این ترقیات و این آسایش و آبادی را از عدل م 
نشود« به سبب   میش  عدالت  غیر  به  عمارت  و  ثروت  این  و  این سلطنت    آنکه 

این نقطه عزیمت او برای درک جدیدی    (. 266و    265،  1394)مستشارالدوله،  
خواست آن را به محک دانش خود بزند؛  بود که از دنیا پیدا کرده و در هر موردی م 

زمینه  تمام  برای  اساسی  ا روسیر  بر  بود.  فعال  آن  در  آنچه  هانی که  اساس،  ین 
م  جهان  در  ایران  موقعیت  از  جدیدی  درک  سمت  به  را  کشد، مستشارالدوله 

اندیشه خود قرار داده  »تجدد«ی است که »دیده« و به عنوان مبنای »تحول« 
رو، اصل در اندیشه وی، »تجددخواهی« است که این نوشتار هم آن  است. از این 

 دهد. مثابه یک »تجربه« مورد بررسی قرار م را به 

زا یوسف  ی دانش  دادن تعارض خان، نشان یک اصل مهم در »تجربه« میر نداشت 
های احتمالی متعارض آن در داخل بود. او به دنبال راهی  و فن و فکر جدید با زمینه

ع و قواعد آن نشان دهد  ها، بهبود که »سازگاری« آن را با این زمینه خصوص با شر
  »
ً
در »تعارض« با یکدیگر نیستند. اگرچه بسیاری، چه  یا حداقل بگوید اینها »الزاما

زا آنها   دند، میر در زمانه او و چه پس از آن و در ادوار مختلف، بر این تعارض پا فشر
م »متداخل«  اموری  بخشرا  هیچدانست که  آن  از  مهم  و  های  اشکال  گونه 

زا مزاحمت  برای یکدیگر ایجاد نم  که ، چنان کنند. این امور، به تجربه شخض میر
آید یا از  گوید، یا از مشاهدات او، چنانچه در بالا آمد، برمم   یک کلمهدر مقدمه  

های آن دوست، او را به  کند و پاسخ هانی که از »دوست« دانشمندش م پرسش
اصلی  »یک کلمه«  سمت  بنیادین  پرسش  به  پاسخ  در  در کتابش  ترین گرایش 

 رساند. خواهی، یعتی »قانون« م ترق  

ی  م چنتر قانون،  »یک کلمه«  به  رسیدن  برای  دوستش،  زبان  از  ستشارالدوله، 
اند. پرسیدم  کند که: »اهل مملکت شما از اصل مطلب دور افتاده چیتی ممقدمه

از   فرنگستان را  ترق   و  نظم  از شما  بعضی  داد که  مزبور جواب  چگونه؟ دوست 
نمایید، مانند تلغراف  ور م دانید و برجی از علوم و صنایع تصفروعات غیر برقرار م 

های بُخار و آلات حربیه که اینها نتایج است نه مقدمات و فقط  ها و عراده و کشت  
نمایید و اگر  نظر م کنید و از عملیات عمده صرفبه نظریات ساده قصر نظر م 
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ی کلمه  م خواهید در ایران اسباب ترق  و مدنیت راه بیندازید، در بدو کارها از تعیتر
توان  (. نظیر این سخن را م 267،  1394نمایید« )مستشارالدوله،  حده غفلت م وا

ی دید که ضمن بحث درباره ن   ثمری سعی و تلاش كشورهای  در گفتار آخوندزاده نیر
فت فكری، آن را به این خاطر م اسلام از  دانست كه در  جمله ایران در كسب پیشر

،  میان اینها )عامری  ( بر  theoriqueترق  معنوی و خیالی )( »125،  1383گلستانی
(.  281،  1357( پیشر نگرفته بود« )آخوندزاده،  pratiqueترق  صوری و فعلی )

زا یوسفدر اینجا م  خان با توجه به گفتار آخوندزاده، »ترق  معنوی  توان گفت میر
 داند. و خیالی« را منوط به یک کلمه قانون م 

نکته   یک  مستشارالدوله  تجربه  فهم  آن  در  و  یم  بگیر نظر  در  باید  هم  را 
یوسف پنهان  زا  میر سیاسی  تقیه  یا  بهنگاری  یک  خان  مقام  در  جایگاهش  واسطه 

ی ناسازگار است.   مؤید این ناسازگاری بود؛ زیرا در   متجدد در بسی 
ً
تجربه او اتفاقا

زا فتحعلی آخوندزاده تصری    ح م  کند که من »یک کلمه« را نوشتم که  نامه به میر
اسیون  »دیگر ن  ی  و سیویلیر

ی اسلام مانع ترق  ی اسلام یا آیتر ی مخالف آیتر گویند فلان چیر
رسد طبق تجربه  (. بنابراین به نظر م938، جلد دوم،  1400است« )آخوندزاده،  

زا یوسف    خان، اسلام و تجدد دست میر
ً
کم در نظر حاملان اصلی سنت که اتفاقا

یت اجتماع سیاسی را ن   هدایت ذهنیت حاکم بر اکیر
ً
ی بر عهده دارند، با هم عمیقا یر

یوسف  زا  میر است  بعید  بسیار  دیگر  سوی  از  نظری  ناسازگارند.  لحاظ  به  خان 
نظرش که مصادیق آن را در کشورهای غرن   درنیافته باشد که میان مبانی قانون مد 

ناسازگاری  اسلام  در  ع  اساس شر و  بود  دیده مدیده  عمیق   از  های  تنها  شود که 
گ مهرهگذر کوشش  زا یوسف خان،   توان آن را رفع و رجوع کرد. ای خطان  سی  میر

ی   چنانچه یک کلمه را با دقت و وسواس زیاد بخوانیم، دریافته بود در مجموعه قوانتر
ی موضوعه که غرن  در معنای جدیدش، ما با دو بخش روبه  رو هستیم؛ یکی قوانتر

ایط م  ی که بر    تواند دستخوش تغییر شود و دیگری روحبنا بر شر حاکم بر آن قوانتر
آن   اش استوار شده است. اصل بنیادین انسان صاحب حق در معنای مدرنیست  

ی موضوعه حکمرانی  روح، مقوله این قوانتر بر  ای فاقد صورت مشخص است که 
ع، کلیت  واحد و تقسیم م این در حالی است که شر به عبارت  کند.  ناپذیر است. 

ع از آن و  ی از جسم که م سخن   دیگر، ستاندن روح شر تواند به تبع تغییر در  گفت 
 ن  
ً
ایط تاریخی یا اجتماعی دستخوش تغییر شود، کاملا زا  اینمعناست. با شر حال، میر

خان در مقام یک متجدد راهی نداشت جز آنکه در جهت تحقق این هدف  یوسف 
الاسلام« روحبکوشد. از قرار معلوم، نام که در ابتدا برای اثر خویش برگزیده بود، »

که   داشت  توجه  باید  ی  نیر موضوع  این  به  است.  معنادار  بسیار  این  و  بود 
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»مستشارالدوله اگرچه قادر به انتقال معانی کلیدی قانون در معنای جدید نبود، در  
د؛ لاجرم کوشید جهت بحث  مقام یک متجدد نم  توانست راه انفعال در پیش بگیر

به ق گونه را  اگر  تا  دهد  تغییر  ساختار  ای  با  بیشی   بدهد،  رخ  اصطکاکی  است  رار 
« )مقیم،   به سنت دیتی در جامعه ایرانی با بدنه عقاید متکی  تا  باشد  استبدادی 

1397 ،59 .) 

 خواهی مستشارالدوله »تجربه« قانون 

قانون مبانی مهم »تجربه«  از  را »عدالت« تشکیل  یکی  الدوله  خواهی مستاشر
ضعیت نابهنجار جامعه خود و »عمارت« ممالک  دهد. او با »مشاهده« دوگانه و م

»دیگر« و »مقایسه« میان این دو، به این فکر پرداخته بود که چه عاملی باعث  
ی  م   یک کلمه»تفاوت« میان این دو وضعیت است. در مقدمه  توان پاسخ نخستتر

ی دید: »هر  ی م و بنیادین او را چنتر دانستم که این عمارت از عدالت  چند بر وجه یقتر
است و این ثروت و راحت از حسن سیاست، لیکن پیش خود خیال کرده و به خود  

گفتم با اینکه بنیان دین اسلام مبتی بر عدل و انصاف است و با اینکه در چندین  م
ی هیچ د خدای جای قرآن مجی ی و حکام اسلام نیر وقت  تعالی عدل را ستوده و سلاطتر
ی عقب مانده و چرا اینمنکر عدل نبوده  طور از عالم ترق  خود  اند، پس چرا ما چنتر
(. »ایجاد نظام حقوق  نوین در  266،  1394ایم« )مستشارالدوله،  را دورتر داشته
جه دارد، از راه »درک« مجدد  که مستشارالدوله در یک کلمه به آن تو ایران، چنان 

ی نسبت آن با بنیان  عی قانون و تبیتر گذشت.  قانونی جدید م های حقوق  از مبانی شر
که خواهد آمد، »عدالت« در معنای ایجان  آن، برخلاف آنچه آخوندزاده  چنان

کند، اصلی بنیادین برای نظام  بدان معتقد است و بر آن مبنا یک کلمه را نقد م 
ن خواهد بود و یک کلمه مستشارالدوله، قانونی است که پیوند وثیق  با  حقوق  ایرا

،  عدالت دارد« )عامری   (. 162الف، 1400گلستانی

 داخلایرانی   از روشنفكران  با برجی   كه   ها و مكاتبان  ، در آشنانی »مستشارالدوله
ی به   كشور داشت   و خارج  كلمه    یك   اهمیت ، به  خانبا ملكم   سابقه معرفت   سبب  و نیر
 عمده سلطنت   را از ایرادهای  قانونی   سندی   فقدان  بود و از آنجا كه   برده   نر   قانون 

صد فرصت   ، پیوسته دانست م  ایران  مستقل كند. او   طرفرا بر  نقص  بود تا این  می 
بهره  ی با  مأموریت   گرفت  فرصت   پاریس  از  لندن   كه  دیدارهانی   و  د،  دا  دست   در 

 در مقدمه قانون   بشر كه  مواد اعلامیه حقوق  آورد و با اقتباس   كار را فراهم   مقدمات
 صورن    داد و به   تطبیق   اسلام  حقوق  را با مبانی   اصول  بود، آن   آمده   فرانسه  اساسی 
،   عرضه مدون   (. 198، 1386كرد )طباطبانی
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کند، از زبان »هاتف«  فاده م او که در بیان این مسائل خود از تمثیل خواب است
ی به قانون م  شما جمیع کارها و امورات  غیت  در زمینه پرداخت 

 
نویسد: »در همسایکی

محکمه  در  م اهالی  فیصل  حقانیت  وفق  بر  قانون  روی  از  منتظمه  در  های  یابد 
های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف، تکلیف خود را از  دیوانخانه 

 شما هر روی آن بدان
 

محصل آورده به دیوان  کس بدهی خود را ن  ند. در همسایکی
ی تحصیلداران مم کنند«. با دقت  دهد. در ملک شما حکومت را مجبور به گماشت 

توان به اهمیت »تجربه« در »درک« مستشارالدوله از وضعیت   در این مطلب م 
زا یوسف   رو است، نر برد. این را باید در نظر داشتبهکه با آن رو  خان،  که برای میر

که به نقل  گذشت؛ چنان های مهم و اساسی م شک از دل این تجربهراه ترق  بدون  
آورد: »از خواب غفلت بیدار بشوید، بر خود و اخلاف خود الذکر ماز هاتف فوق 

ترحم کرده، به معاونت و ارشاد اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه  
ا بیابید«. او گفته »هاتف« را با »یکی از دوستان كه از تواری    خ و احادیث  ترق  خود ر 

خواهی گذارد. تجربه را با درک خود از ترق  اسلام اطلاع كامل داشت« در میان م 
ع باشد«، به   که مبتتی بر این اصل اساسی است که نباید »تعارصیی میان آن با شر

« را بفهمد  گذارد و در این میان م محک سخن آن دوست م  خواهد »شّ این معتی
ی حالت كسالت  كه »چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده  اند و ما در چنتر

باق  مانده و ن   ی جواب داد كه »بنیان و اصول نظر  نظم  زا چنتر او به میر ایم« و 
و خون   ترقیات  و هرگونه  دیده م فرنگستان یك كلمه است  آنجا  در  شود،  ها كه 

 (. 267و   266،  1394همان یك كلمه است« )مستشارالدوله، نتیجه 

زا یوسف  کند، اشاره  خان از زبان »دوست« خود بیان منکته بسیار مهم که میر
افتاده  دور  از اصل مطلب  آن است که »اهل مملکت شما  اینبه  به  اند«.  ی  چنتر

ی یک کلمه اشاره به این  پردازد و با  نظر دارد، مای که مد مقدمات مهم برای گفت 
 فرنگستان را از فروعات غیر برقرار م 

دانید و  مسئله که »بعضی از شما نظم و ترق 
های بخار  ها و عراده نمایید، مانند تلغراف و کشت  برجی از علوم و صنایع تصور م 

نتایج است نه مقدمات«؛ نکتهو آلات حربیه« اشاره م  ای بسیار  کند که »اینها 
نتایج مدرنیته و    مهم در تجددخواهی باید در نظر گرفته شود؛ توجه به  ایرانی که 

یوسف  زا  میر اگرچه  آن.   
مبانی از  دست  دوری  مبانی  این  به  عمیق  و  دقیق  خان، 

توان به جای  نداشت، اما به »تجربه« فرا گرفته بود که این »نتایج« را هرگز نم
زا »اگر م  در ایران اسباب  خواهید  »مقدمات« گذاشت. از دیدگاه »دوست« میر

ی کلمه واحده غفلت م نمایید«.  ترق  و مدنیت راه بیندازید، در بدو کارها از تعیتر
خواهد پرسد و با تعجب م که مستشارالدوله از چیست  آن »یک کلمه« م هنگام  
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)مستشارالدوله،  تواند حاصل بشود«  بداند که »مگر با یک کلمه این همه ترقیات م 
کند؛ آن »یك  پاسخ اصلی را از »دوست« خود دریافت م،  (268و    267،  1394
ای كه جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، كتاب قانون است كه  كلمه

ایط و انتظامات معمول بها كه به امور دنیویه تعلق دارد، در آن محرر و  جمیع شر
ا و  بند آن مقید هستند  حدی  مسطور است... شاه و گدا و رعیت و لشکری در 

باید بدانید كه قانون را به لسان فرانسه   با کتاب قانون را ندارد.  قدرت مخالفت 
نامند  م  2یك از آنها را ]كود[ گویند و مشتمل بر چند كتاب است كه هر م  1]لووا[ 

عی است در نزد مسلمانان، اما در  و آن كودها در نزد اهالی فرانسه به له كتاب شر ی میی
ی   (268، 1394)مستشارالدوله،  هست« میان این دو فرق زیاد  .این نکته مهم را نیر

رود، ای برای تجدد سخن م عنوان مقدمه باید در ذهن داشت که وقت  از قانون به 
زا   این صورت سخن میر نیست؛ چراکه در  ی موضوعه  به هیچ روی منظور قوانتر

م یوسف  دست  از  را  خود  اهمیت   
ً
اصولا هخان  سخن که  این  واقع  در  مه  داد. 

در   قانون  اجرای  ضمانت  حت   یا  آنجا  در  قانون  وجود  خاطر  به  فرنگ  ترقیات 
رساله   است و نویسنده   پاافتاده آنجاست، به خودی خود، سختی سخیف و پیش

است. آنچه اهمیت سخن او را آشکار م ی اتهام می   به  یک کلمه از چنتر
ً
کند و اتفاقا

یافتهشود تا در پس پشت عمد از سوی او تلاش م الاسلام اثر )از روح عنوان تغییر
مزبور نه خود قانون، بلکه روح حاکم    به یک کلمه( پنهان شود، این است که مقدمه 

ترقیات فرنگ    روج متجددانه است. آنچه علت و سبب همه  مثابه بر آن قانون به 
ی    است، این است که در آنجا روج در کار است که بر جسم قانون، یعتی بر قوانتر

از موضوعیت کند؛ روج که بخش عمده موضوعه حکومت م  از   ای  را  خویش 
ناپذیر »انسان صاحب حق و ن   ط در وضع طبیعی« م و قید اصل تغییر د. شر    گیر

زا به »تفاوت«هانی م پردازد که میان این دو مبنای اساسی »کتاب در ادامه میر
حال، به اشاره  پرداخت. بااین  توان به آنقانون« وجود دارد و در این مختصر نم 

تجربه  در  یوسف باید گفت  زا  میر ترق  ای که  در  بود،  خان  خواهی کسب کرده 
یعت، چنان یکسان  گردند و  که برجی به دنبال آن در اندیشه او مانگاری ترق  و شر

به   ای یکشه بر خطاست. دانند، داوری به گزافه او را از آبای روشنفکری دیتی م 
زا یوسف د مهمرسنظر م   که میر

ع  ترین تفاون  خان میان دو مبنای متفاوت کتاب شر
شمارد، اما  بیند، همان تفاوت چهارم است. او پنج فرق را برمو کودهای فرانسه م 

کند. درواقع  تنها در مورد فرق چهارم است که از تعبیر »عمده و اهم« استفاده م 

 
1 . Loi 
2 . Code 
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د پروژهترین فرق و به یک مباید این فرق را مهم   عنا کانون بحث یک کلمه در پیشی 
چنان است،  شامل  را  دنیویه  مصالح  فقط  »کود  تلق  کرد:  حالت تجدد  به  که 

کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد، امور دینیه را کتاب مخصوص  هر 
عی مسلمانان مصالح دنیا با امور اخرویه، چون صلوه   دیگر هست. اما در کتاب شر

ر عظیم دارد؛ و صوم و حج ، مخلوط و ممزوج است. فلهذا برای سیاست عامه صری
مسلمه از ساکنان ممالک اسلام به خواندن کتاب قانون شما رغبت  چرا  که ملل غیر
زا  هیچکنند و به نم وجه به احکام مزبوره عمل نخواهند کرد«. بیهوده نیست که میر

میوسف  اهم«  و  »عمده  را  فرق  این  در خان  زیرا  میان    داند؛  تمایز  ایجاد  اینجا 
»مصالح دنیویه« و »دینیه«، با برقراری تمایزی انقلان  میان »روح« و »جسم«  

»هر   
ً
اصولا و  مسلمه«  غیر »ملل  اینکه  دارد.  تنگاتنگ  نسبت   هر  اسلام،  از  کس 

خصوص در   مذهب و ملت که باشد« بتواند در مملکت اسلام در کنار مسلمانان 
 ربطی به این ندارد که امور    مصالح دنیویه به یک کتاب 

ً
واحد استناد کند، اصولا

دنیویه از امور دینیه در اسلام از یکدیگر تفکیک شوند؛ زیرا خود مستشارالدوله هم 
ی اسلام را« در کتب علی  ی قوانتر نوشتند:  حده ماذعان دارد که »علمای متقدمتر
ینکه صاحب یک  عبادات و معاد در یک کتاب و سیاست و معاش در کتان  دیگر. ا

« مقایسه م   کلمه کوشش خود را با شیوه  ی کند، ذیل رتوریک او  »علمای متقدمتر
زا یوسف جای م د. غرض میر ی دیگری است که برای تحقق آن،  گیر  چیر

ً
خان اصولا

روح میان  رادیکال  تمایزی  جسمبرقراری  از  م الاسلام  پیدا  ورت  کند؛ الاسلام صری
 وان مانند قانون فرانسه، »بسطی به مبادی عام« داد. تتمایزی که با تکیه بر آن م 

زا یوسف  اش مورد نظر و  خواهیهای مختلقی را در اندیشه ترق  خان زمینهمیر
کند، های متفاون  که دنبال م توجه قرار داده بود. او در پیوند »تجربه«اش با زمینه

ی زند. در های مختلف م آن تجربه را به محک مسئله ل و نظر در اندیشه  حال، عمعتر
خواهی به عمل . او زمانی از فکر ترق  طراز هستند و به یک اندازه مورد توجهاو، هم

ی هر دو  رسد و در هر دو، سعی م و زمانی از عمل به فکر م  کند پیوند مناست  بتر
ایجاد کند. پیوند »عمل و نظر«، بخش مهم از »تجربه«ای است که مبنای اصلی  

است نوشتار  یوسف این  زا  میر فکری  دستگاه کلی  تجربه.  و  خان،  عملی  است  ای 
ی محک به زمینه های متنوع، یک روال  نظری، متنوع و بارز که سعی شده در عتر

در  و  تداوم  در  و سعی  دنبال کند  را  ی مشخص  و  عتر تداوم  این  دارد.  انسجام  حال 
خان  زا یوسف توان بر این اساس تعریف کرد که پایه اصلی اندیشه میر انسجام را م 

یوسف  زا  میر »تجربه«  بهی   عبارت  به  قانون یا  و  قانون  است که  خان،  خواهی 
نیازی که آن را »یک  نظر اوست. پیشخواهی مد نیاز هر آنچه است برای ترق  پیش
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های مختلفش باز  کند راهی به آن در زمینه داند و سعی مکلمه« ترق  و تجدد م 
ی موضوعه  را همان   خواهیاین قانون و قانون  کند.  طور که گفته شد نباید با قوانتر

ی جدید دانست.   خلط کرد، بلکه باید آن را ناظر بر روح حاکم قوانتر

ترق   داشت که  نظر  در  باید  را  یوسف این  زا  میر زمینه  خواهی  در  تنها  خان 
ده فعال بود و »اصلاح  خواهی نبود؛ او در زمینه قانون  ی به صورت گسی  های دیگر نیر
راه الفبا »اندیشه کشیدن  مقیاس «،  »اصلاح  پرورش  آهن«،  و  »آموزش  و  ها« 

ی در این موارد دارد.  ها و نوشته ترین آنها بودند که رسالهجمله مهمجدید« از  هانی نیر
 با اندیشه قانون این زمینه

 
اینکه  خواهی او بود. کما های عملی و نظری، در هماهنکی

خود گاه به اشاره    های و هم دیگر رساله  هیک کلم  های مختلفش هم در او در نوشته
 این موضوعات اشاره دارد. »تجربه« تجددخواهی  

 
و گاه به صراحت، به پیوستکی

های نظری و  زمان جنبههای مختلف است که همپیوند از زمینه ای هماو، مجموعه
زا یوسف  خان، باید به  عملی آن مورد توجهش بود. در درک تجربه تجددخواهی میر

 مه اصلی اید
 
دگ ی گسی  « توجه کرد. این مفهوم در عتر

تواند شامل  اش یعتی »ترق 
ی شود. او یکی از عواملی را که منجر به گرایشش به اندیشه   عرصه عمل و نظر نیر

ترق  قانون  مسئله  به  شد،  م خواهی  مرتبط  این خواهی  از  این  کند؛  به  توجه  رو، 
مستشارالدوله باز کند. در این ایده    تواند باب نویتی در شناخت اندیشهمفهوم م 

، چنان  یوسف ترق  زا  میر آمد،  بالا  در  بهکه  را  قانون  در  روحانی  تغییر  عنوان  خان 
داند و در حقیقت قانون نقطه  ترین ضابطه برای آغاز حرکت به سمت آن م اصلی 

یوسف  زا  میر اصلی  طرح  از  چنانچه  و  است  ترق   »بیان«  آغازین  دو  در  خان 
ی  نهانی کتابش م   ( 293و    292،  1394لدوله،  )مستشارا  نیر

آید، بازگشت ایده ترق 
 گرانی خواهد بود. باز به مسئله قانون 

 اش خواهی مستشارالدوله و نسبت آن با زمانه تجربه قانون 

زا یوسف  در  میر نه به مفاهیم م  یک کلمهخان  تنها جدید هستند،  پردازد که 
رو برای اینکه بتواند آنها را به  اند در عرصه عمل. از اینبلکه ناشناخته و ناآزموده 

ی به دنبال زمینه  ای است تا آن را در تطبیق  عرصه عمل وارد کند، بیش از هر چیر
به صورت ترجمه نه  با عناصر مشابه وارد کند،  ف  وضعیت   از مفاهیم که  ای صر 

زا یوسف کش و با هر نیت و نتیجهتوانست توسط هر م د. میر خان در  ای انجام گیر
دهد ترجمه اصول اعلامیه حقوق بشر فرانسه، به صورت آگاهانه این کار را انجام م 

قانون  مسئله  دنبال  به  جانی  در  درست  است.  خواهی م و  درست   جایگاه  رود که 
امکانات   با  شاید  یوسف اگرچه  زا  میر تجربه  و  بهی  م فکری  این کار  توانست  خان 
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د، ولی در هر صورت با همه محدودیت  زا یوسفانجام گیر خان، او را باید  های میر
از کامیاب  چرا یکی  دانست؛  خود  روزگار  متجددین  ف یک کلمه  که  ترین  از صر  او 

ت که به رغم  ترجمه یک اثر حقوق  از روزگار جدید زمانه خود، کاری بنیادین ساخ
ناگزیر صورت داده  هانی که شاید به ها و در برجی موارد تقلیل انگاری ها، ساده کاست  

ی ایجاد  بود، توانست بنیانی جدید در شناخت ساختار حقوق  جدید و قدیم ایران  زمتر
درست  تداوم ندادند و شاید  وگونی در مبانی را آغاز کند. اگرچه راه او را به و گفت

ه اندیشه  نفهمیدند و  های تاریک  افکار روشن اعصار بعدی که بیش از همه در چنی 
ی شاید کار او را غربچپ افتاده بودند، از درک کار او عاجز بودند و بعدی    ترها نیر

 
زدگ
ی او را به تقلیل و ذبح مفاهیم به پای   هانی شبیه به این دیدند و جدیدترها نیر

ی و چیر
 کشاندند. ها  خونی و این قبیل حرفدین و دین 

یوسف  زا  زمانه میر در  قانون خان  به  برم ای  برای  خواهی  آن  »لزوم«  د که  ی خیر
خواهی در عصر  رو، او را باید قانون حکومت در حد برقراری »نظم« است. از این 

ی بود که آگاهانه یا ناآگاهانه   ی »تنظیمات« دانست. »تجربه« تنظیمات دولت  چیر
زا یوسف ه قانون از عثمانی گرفته شده بود، اما تجرب ی خلاف خواهی میر ی خان، چیر

م  نشان  را  او آن  بود.  رفته  فرانسوی  »کونستیتوسیون«   شاغ 
ً
مستقیما او  داد. 

ف« تنظیمات، دردی از حکومت دوا نم به کند و  درست  متوجه شده بود که »صر 
»تنظیمات«   با  نیست که  »حکومت«  به  متعلق  تنها  قانون  مسئله  ضمن  در 

خون  او ضمن توجه به اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، به وفصل شود. حل
ای که هیچ بنیان قانونی درست  ندارد،  دریافته بود که انتقال یک تجربه به جامعه 

م توجه  قانون  به  او  زمانی که  در  باشد.  »بنیادین«  »قانون باید  نویش«  کند، 
ی  وبیش رواج پیدا کرده و حول مسئله »تنظیمات« حکومت  کم  به نشر برجی از قوانتر

م  یازیده  ورقه  دست  )قانون  نوشته  قانونی  دوره  این  در  ی  نیر او  خود  حت   شد؛ 
ی قانون »عدالت 1390صحیحه( )مستشارالدوله،   های ایران و طرح خانه( و بعد نیر

 ن  
 

ی باید  قانون اساسی« را ارائه کرده بود که همکی فرجام ماندند. به این موضوع نیر
»تلق  مستشارالدوله از بحث قانون، از حیث موضوع ما در این    توجه داشت که

م  آن  طریق  از  زیرا  دارد؛  انی  بشی اهمیت  تلق   گفتار  به  دریافت که  را  راهی  توان 
رتوریک   چارچون   در  آن  بیان  شیوه  و  »حق«  مقوله  از  عصر  این  روشنفکران 

 (. 55،  1397انجامید« )مقیم،  

ی توجه دام زا یوسف شت که یکی از مهمتوان به این نکته نیر خان ترین اهداف میر
ی در اندیشه قانون   یک کلمهدر نگارش   نهادن مبانی یکسان برای  اش، بنا خواهیو نیر
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شد. او زمانی که از »کتاب  نظام حقوق  واحدی است که باید در آن روزگار ایجاد م 
برای ساختار  گوید، این کتاب قانون بیش از همه بر مبنای واحدی  قانون« سخن م 

وطهحقوق  جامعه ایران بود. مسئله خواهی و بعدها در تدوین  ای که در جریان مشر
  ، ی ی مدنی و کیفری در ایران مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از این قوانتر قوانتر

عی به درست  مورد نظر قرار گرفته بود، ولی از سوی دیگر آنها  اگرچه ملاحظات شر
ی عرقی بیش از آنکه مقررات و   عی باشند، قوانتر شد  ای شده بودند که م احکام شر

زا یوسف  شان داد و این جز با اجتهادی نظیر آنچه میر خان  به مقتضای زمان تغییر
د.  انجام داده بود، نم  ، بنیان   یک کلمهتوانست صورت بگیر ی گذار  بیش از همه چیر

و فکری محسوب م مبگفتمانی حقوق   میان  اجتهاد  آن  در  و  شود که  انی جدید 
قدیم حقوق  را شاهدیم که مقدمه مهم برای تجددخواهی سیاسی در ایران بود.  

زا یوسف  ی دیگر متجددین  این را باید در نظر داشت که تفسیر اندیشه میر خان و نیر
ن   دیدگاه  به  نیاز  ایدئولوژیک،  و  سیاسی  دیدگاه  از  بیش  روزگار،  و  آن  طرفانه 

سیاسی دارد و هرکدام از این مباحث، به تناسب موضوع باید در زمینه خود مورد    غیر
م صورت،  این  به  بُرد.  نخواهند  جانی  به  راه  وگرنه  ند  قرار گیر توان گفت توجه 

»مستشارالدوله به فراست دریافته بود که معضل اصلی در ایران، از دید او در مقام  
مقیم، روشنفکری متجدد، فقدان حاکمیت مطلق و فراگیر قانون دولت  است« ) 

1397 ،56 .) 

وطه   خواهی مستشارالدوله و مشر

زا، تأثیر او بر جریان مسئله مهم و اساسی در قانون  خواهی های قانون خواهی میر
مهم  و  ایران  جریان در  آن  وطهترین  مشر یعتی  جریان  ها  در  بود.  خواهی 

وطه وطیت و  ترین موضوعات مطرحخواهی، مهممشر شده در میان مخالفان مشر
ی بار توسط  موافقا ن آن که بیشی  در میان علما بودند، مباحتر بود که برای اولتر

زا یوسف  زا که اجتهاد میان مبانی  خان مطرح شده بود. تجربه قانون میر خواهی میر
ی مبانی قدیم آن جدید قانون  خواهی  یعتی فقه بود، راهی جدید برای قانون   خواهی و نیر
ی کر باز و زمینه  زا یوسف های اصلی آن را تعیتر تلاش    یک کلمهخان در  ده بود. میر

ع« آمده است،   کرده بود نشان دهد که روح قانون اسلام، آنچنان که در »کتاب شر
ی »تفاوت نه ها«  تنها با قانون جدید تنافر ندارد، بلکه با »ملاحظات« و در نظر گرفت 

 است. نتیجه اساسی و مهم تجربه قانون
 

او این   خواهانهدارای سازگاری و هماهنکی
این دو مبنا م  زا  بود که میان  این کار را میر ایجاد کرد و   

 
توان سازگاری و هماهنکی

البته این نکته را باید در نظر داشت که   انجام داد.   یک کلمهخون  در  خان به یوسف 
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زا یوسف  خان ابتدا  چون ما در اسلام تمایزی میان روح و جسم قانون نداریم، میر
زدن این جدانی فراهم آورد و بعد بتواند از سازگاری  ینه را برای رقم کوشید تا زمباید م 

ی    اهمیت کار او در ایجاد همتر
ً
ی جدید سخن بگوید. اصولا روح اسلام با روح قوانتر

ی جدید. زمینه است نه در نشان  ع و قوانتر   دادن سازگاری میان کتاب شر

زا یوسف  اصلی و اساسی را  خواهی، زمینه  خان با درک جدید خود از قانون میر
ع   و شر قانون  داخلی  مبانی  با  قانون جدید  سازگاری  قانون،  ایجاد حکومت  برای 

وطهم مشر فقهای  وطه،  مشر دوران  در  مهمداند.  از  هواخواهان  خواه که  ترین 
وطه  ها در  ترین رساله خواهی و حکومت قانون در ایران و نویسنده مهماندیشه مشر

وطه بودند، این مباحث و مبانی آن را مورد توجه خواهی و حکومت مشر باب قانون 
»قانون  وطه«،  مشر »حکومت  دادند.  قوا«،  قرار  »تفکیک  جدید«،  گذاری 

مهم  »حریت«،  و  رساله»مساوات«  در  بود که  مباحتر  هوادار  ترین  علمای  های 
وطه مورد توجه قرار گرفت که مبانی آن در   مستشارالدوله مورد توجه یک کلمه  مشر

 ه بود.  قرار گرفت

به   را  مستشارالدوله  است که  امری  ورت،  صری پایه »این  از  مهم  یکی  گذاران 
وطه ایران مبدل ممشر در  تغییر در  خواهی  مبنای اصلی  قانون  آنجا که  از  و  کند 

خواهی و چه پس  خانهشد، چه در جنبش عدالتداری محسوب م شیوه حکومت 
وطیت،   قانون اساسی مهم برای ایجاد  از تشکیل مجلس شورای ملی و استقرار مشر

م  محسوب  جدید  سیاسی  رژیم  و  نو  )عامری نظم  ،  شد«  الف، 1400گلستانی
161 .) 

ی مورد توجه قرار گرفت و به  مبانی مد  وطیت نیر نظر در این رساله، در عصر مشر
وطهتوان گفت که او یکی از مهمنوعی م  خواهی و  ترین کسانی است که مبانی مشر

ی مبانی  یران را مطرح کرد و در تلاشحکومت قانون در ا هانی که انجام داد، نخستتر
خواهی را در  روح قانون   یک کلمه«،خواهی را در ایران ایجاد کرد. او با نگارش »قانون 

ش و مقدمات حقوق  قانون  خواهی را به نحو بارزی در ایران بسط داد.  ایران گسی 
زا یوسف  ی گفتمانی مهم و  ، در شکل خواهیخان در قانون اندیشه و تجربه میر گیر

قانون  زمینه  در  گفتمان  فراگیر  این  بود.  مؤثر  قاجار  عصر  ایران  در  خواهی 
یوسف قانون  زا  میر اندیشهخواهی  تعامل  نوع  مبنای  بر  بود که  سنت   خان  های 

 مشابه غرن  آن موضوع اصلی و اساسی قرار  
با مبانی ع و فقه  همچون کتاب شر

وطهداشت و هنگام که اندیشه خواهی در ذهن روحانیون و فقهای بزرگ های مشر
مد  پرسش  این   

ً
دقیقا شکل گرفت،  وطه  مشر میان  عصر  نسبت   چه  بود که  نظر 
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وطه، حکومت قانون و لوازم آن با مباحث و مبانی سنت  م  تواند وجود داشته  مشر
وطهرو، شکلباشد. از این  ی گفتمان مشر   خواهی در عصر قاجار، تا حد زیادی گیر
زا یوسف مدیون گزاره  ی بار  های مهم است که میر خان مطرح کرد و آن را برای اولتر

وطه علمای مشر و  داد  ایده بسط  ی  با گرفت  ی  نیر به خواه  به صورت جدی  او،  های 
وطیت پرداختند.   موضوع حکومت قانون و مشر

ی نتیجه   گیر

و   ایران  به  دارد،  »غرب«  به  نگاهی که  با  مبتلابه  مستشارالدوله  »مسائل« 
سوی عالم، او را به  سو و آن نگرد و »بازتاب« این نگرش او به این »زمانه« خود م 

»موقعیت« م  میان،  این  این  در  او  است.  »مدنیت«  آن   از  »برتری«  رساند که 
داند و خلاصه همه امور را در این یک کلمه  شچشمه این »مدنیت« را »قانون« م 

م  بنابراینتصور  م  کند.  بالا  مقام  در  را  تجدد  خود،  »تجربه«  از  در  و  نشاند 
 نگرد. انداز« آن به وضعیت و موقعیت خود م »چشم

این را باید در نظر داشت که برای مستشارالدوله، برخلاف آنچه در ظاهر نشان  
دهد، اساس و اصل تجددی است که مبنای دگرگونی عالم و آدم است. ذهن او  م

شود. او به  های جدید باز م جدید است که به روی »تجربه«   با »مشاهده« دنیای
ی یک نظام حقوق   این نکته التفات دارد که برای رسیدن به جامعه مطلوب، داشت 

م  جان  به  را  مخاطره  این  او  لازم.  است  طی  جامعه  شر به  رسیدن  برای  خرد که 
قرار دهد. عنوان بنیانی اساسی مطلوب خود، اصل وجود یک »کتاب قانون« را به 

ی است که از یکاین قانون از آنجا مخاطره  ع« نیست و از    آمیر سو مبتتی بر »شر
قانون  زمانی که  در  آن  تروی    ج  دیگر  نشده  سوی  تبدیل  فراگیر   

به گفتمانی خواهی 
درست  متوجه است، رخنه در ارکان استبداد خواهد بود. برای مخاطره نخست، او به

پیدا  با  باید  بود که  برای  برجی همانندی کردن  شده  آنها،  از  « برجی  ی یا »ساخت  ها 
 راه و جانی پیدا کند و دلیل نامیدن »

ی ع نیر در    یک کلمه«»کتاب قانون« خود در شر
تواند این »راه« یا »جا« باشد. بنابراین تمام تلاش  م  الاسلام«روح ابتدا به نام »

اند »تقلیل«  هخورد، نه چنان که گفتاو »جدید«ی است که به محک »قدیم« م 
 ،  (. 8،  1381مفاهیم )نک: آجودانی

 فهرست مأخذ 

، ماشاءالله ) .1 وطه ایرانی (،  1381آجودانی ان.  تهران: ،  مشر  انتشارات اخی 
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زافتح  .2 ، ویراسته ح. صدیق. مقالات فلسقی (،  1357علی )آخوندزاده، میر
یز، ساوالان.   تی 

زافتح  .3 میر )آخوندزاده،  زافتح (،  1400علی  میر آثار  علی  مجموعه 
جا،  اصغر حقدار، دو جلد، جلد دوم، ن  ، تحقیق و تصحیح علی آخوندزاده 

 انتشارات باشگاه ادبیات. 
4. ( فریدون  وطیت(،  1340آدمیت،  مشر نهضت  مقدمه  و  آزادی  ،  فکر 

 انتشارات سخن.  تهران: 
5. ( فریدون  و (،  1351آدمیت،  ترق   قانون   اندیشه  عش  حکومت   :

 انتشارات خوارزم.  تهران: ،  سپهسالار
کت    تهران: ، دو جلد، جلد اول،  از صبا تا نیما (،  1350پور، یحتر ) آرین .6 شر

. سهام کتاب   های جیت 
محمدحسن  .7 )اعتمادالسلطنه،  خاطرات  (،  1350خان  روزنامه 

.   تهران: ، با مقدمه و فهارس ایرج افشار،  اعتمادالسلطنه کبیر  انتشارات امیر
ی  .8 علی امتر زا  میر )الدوله،  علی (،  1341خان  زا  میر سیاسی  خان  خاطرات 

ی  های انتشارات کتاب تهران: ، به کوشش حافظ فرمانفرماییان، الدولهامتر
 ایران. 

علی،   .9 )پاشازاده،   
 
مستشارالدوله(،  1382زندگ اندیشه  و  ،  سیاست 

. پایان   نامه کارشناسی ارشد تاری    خ، دانشگاه شهید بهشت 
،  علی فروعیی و ساختارهای نوین مدنی محمد (،  1384اصغر )علی حقدار،  .10

 انتشارات کویر.  تهران: 
  تهران: ، چهار جلد، جلد اول،  حیات یحتر (،  1336آبادی، یحتر )دولت .11

 انتشارات فردوسی   انتشارات عطار. 
، ابراهیم ) .12  انتشارات سخن.  تهران: ، ویافته اسناد ن (،  1349صفانی
، جواد ) .13 تأملی درباره ایران، جلد دوم نظریه حکومت  (،  1386طباطبانی

وطه  یز، انتشارات  خواهیقانون در ایران؛ بخش دوم: مبانی نظریه مشر ، تی 
 ستوده. 

)عامری .14 حامد   ، اندیشه (،  1383گلستانی بنیادهای  تعامل  با  ایرانی  گران 
نامه کارشناسی  ، پایان قمری   1262- 1324اواخر قاجاریه  مدرنیته اروپا در  

 ارشد، دانشگاه آزاد اسلام، واحد شهرضا. 
حامد،  عامری .15  ، قانون گلستانی و  یوسف تجدد  زا  میر اندیشه   : خان  گرانی

 . 1394انتشارات نگاه معاصر،   تهران: ، مستشارالدوله



زا یوسفجستاری درباره »تجربه« ترق                  ۴۶   خان مستشارالدولهخواهی میر

)عامری .16 حامد   ، اندیشه  1400گلستانی در  قانون  و  عدالت  الف(، 
، دوره  پژوهشنامه علوم سیاسیتجددگرایان متقدم در ایران عصر قاجار،  

 . 3، شماره 16
)عامری .17 حامد   ، تجددخواهی  مقدمه  ب(،1400گلستانی »تجربه  بر  ای 

. 3، شماره  28، دوره  مطالعات خاورمیانهسیاسی« در ایران معاصر،   ی  ، پاییر

، دو جلد، جلد اول، ترجمه ایران و قضیه ایران (،  1377کرزن، جورج ) .18
،  علی وحید غلام .  تهران: مازندرانی

 
 انتشارات علم و فرهنکی

ناظم .19  ، )کرمانی ایرانیان (،  1376الاسلام  بیداری  به تاری    خ  اول،  بخش   ،
، اکی  سعیدی اهتمام علی  جانی  انتشارات پیکان.  تهران: سیر

زا  .20 میر )یوسف   مستشارالدوله،  طبقات ه.ق(،  1299خان  ،  الارضعلم 
 ،

 
 نا. ن   تهران: چاپ سنکی

زا یوسف  .21 ، به  رساله موسوم به یک کلمه(،  1394خان )مستشارالدوله، میر
قانون کتاب  ضمیمه   و  یوسف تجدد  زا  میر اندیشه   : خان  گرانی

 انتشارات نگاه معاصر.  تهران: ، مستشارالدوله
یوسف  .22 زا  میر )مستشارالدوله،  به (1390خان  صحیحه،  ورقه  قانون   ، 

وس سعدوندیان،   نامه قانون و حقوق،  ، ویژه پیام بهارستانکوشش سیر
 شماره دوم، زمستان. 

وین ) .23 (، زایش ایده شهروندی در ایران معاصر از منظر  1397مقیم، شر
 . 82یکم، شماره و ، سال بیست علوم سیاسی فلسفه سیاسی،  

، باقر )ن   .24
 جا. نا، ن  کلمه، ن  تا(، مقدمه رساله یک  مؤمتی

25. ( فرشته   ، ملکم (،  1352نورانی زا  میر افکار  در  ناظم تحقیق  ،  الدولهخان 
کت سهام کتاب  تهران:  . شر  های جیت 

 : قدیم   جراید 
اخی   .26 شروزنامه  دوازدهم،  سال  ش17،  پانزدهم،  سال  سال  31؛  ؛ 

 . 47شانزدهم، ش
 . 639و نمره  602، نمره  روزنامه دولت علیه ایران  .27
قان  .28 شماره ونروزنامه  اسفند  ،  مورخ  اول،  رجب 1295های  اول  ش/ 

مرداد  1890فوریه    20ه.ق/ 1307 هفتم،  شماره  محرم  1296م،  ش، 
 م. 1890ه.ق، آگوست    1308


